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زندگی‌سلام 
پنج شنبه 
    10 مهر 1399   
شماره 1709 

شعر روز
دی روزنامه 

پیامک روز 

 داستان فصل بعدی
 »دل« لو رفت!

مدتی است بازار سریال‌های شبکه نمایش خانگی 
داغ اســت، به‌حدی که هــر از گاهی یــک چیزی را 
می‌سوزاند. یا تهیه‌کننده و کارگردان را، یا بازیگران 
را و در بیشــتر مواقــع بیننــدگان را. البته ســوختن 
بینندگان از نوع دیگری اســت، ایــن طوری که چرا 
راضی شــده‌اند برای خریدن این ســریال پول‌شان 
را هزینه کنند! همان‌طور که دیدیم آقای سعید راد 
بازیگر ســریال دل، در مصاحبه‌ای از خجالت آقای 
منوچهر هادی درآمد و دل را شست و روی بند پهن 
کرد. آقــای هادی هــم در صفحــه‌اش از او دلجویی 
کرد و خانم یکتا ناصــر هم در کامنت‌ها ســعی کرد 
دل همســرش را به دســت بیــاورد. به هرحــال این 
ســریال تمام شــد و دل‌ ما هم کــه خنک شــده بود، 
تصمیم گرفتیــم طرح فیلــم نامه فصل‌هــای بعدی 
این ســریال را بنویســیم تا مبادا داغ این اثر فاخر به 

دل‌مان بماند.
رســتا و آرش به همدیگر رســیده‌اند ولی تــا ازدواج 
کنند حدود 120 قســمت فرصت داریم که آرش با 
کراوات و بنزش در شــهر بگردد و هی »رســتا رستا« 
کند و رســتا هم بغــض کنــد، زیرلبی چیــزی بگوید 
و زور بزنــد اشــکش دربیایــد، در حالی کــه صندلی 
کناری آرش نشسته. در فصل قبل دیدیم آن بلا سر 
آوا آمد ولی چون بازیگرش همسر کارگردان است، 
به ایــن راحتی‌هــا از ســریال حذف نمی‌شــود. پس 
می‌بینیم بــه علت اختلالات عصبی در بیمارســتان 
روانی بســتری شــده و باید 35 دقیقه از هر قسمت 
او را ببینیم که با ســر و وضع آراســته در تیمارستان 
نشســته و ناخنش را می‌جود. نکیسا هم که به دلیل 
پرتاب غیرموفقیت‌آمیزش حالش بد شده، می‌بینیم 
زیر خروارها دستگاه درحال تنفس مصنوعی است 
و هی یک چشــمی اخم می‌کنــد و پلکــش می‌پرد و 
صدای بوق دســتگاهش کــم و زیاد می‌شــود. از آن 
طرف خســروخان برای حفظ آمادگی جسمانی در 
باشگاه رزمی ثبت‌نام کرده و اتابک سپنتا هم مشغول 
منت‌کشی از همســر  و پدر همسرش اســت. در این 
بین ناهیدخانم که از یک طرف دخترش خل شده و 
از طرف دیگر دختر شــوهرش دارد ازدواج می‌کند، 
نمی‌داند ناراحت باشد یا خوشحال و چون به‌خاطر 
بوتاکس صورتش نمی‌شــود حالتــش را فهمید، در 
هر قســمت یک ربع آه می‌کشــد تــا خودمان حالش 
را حدس بزنیم. از طرف دیگر، فاراب شــوهر ســابق 
مرســده   طــی یــک عملیــات محیرالعقــول شــامل 
شکســتن در زندان، فرار می‌کند و به ســراغ همسر 
ســابقش می‌رود که در این هنگام می‌بینــد رابی از 

آلمان برگشته...
لطفا ادامه این سریال جذاب را در فصل سیزدهم به 

بعد دنبال کنید.

     آق‌کمال هر موقع ‌گوشــت‌ و مرغ می‌خوری ‌به ‌یاد ما 
هم‌ باش!

آق کمال: شــما هم هروقت تخم‌مرغ‌ یا کــره مخورن مو ره 
یاد کنن!

    دارکــوب وام ودیعــه مســکن مــا رو اگه تو دیــدی، ما 
خودمون هم دیدیم!

دارکوب: این که چیزی نیست، شما هم اگه حقوق ما رو از 
بیستم برج به بعد دیدی، ما هم دیدیم!

    دارکوب دیدم یه قبض جریمه برام صادر شده به خاطر 
صحبت با گوشی هنگام رانندگی، بررسی کردم دیدم اون 

زمان من اصلا گوشی نداشتم! چی کار کنم الان؟
دارکوب: برای همین هی میگم پشــت فرمون گوش‌تون 
رو نخارونین تا دوربین‌ها فکر نکنــن دارین با تلفن حرف 

می‌زنین!
    آق کمال آمدن پاییز ره بهت تبریک مگم.

آق کمال: هرچند 10 روزی ازش گذشته ولی دست شما 
درد نکنه.

    دارکوب به بعضی بنگاه‌دارهــا و معاملات ملکی بگو 
که این‌قــدر تو گــوش صاحبخونه‌ها نخونن تــا اجاره‌ها رو 
ببرن بالا. ما داشــتیم با یه قیمت مناسب اجاره می‌دادیم 
که صاحبخونه‌مون خبــر داد بنگاهی گفتــه خیلی کمه و 

باید بیشتر بدین.
دارکوب: دیگه بــا این مثالی که شــما زدیــن هرچی من 

بهشون بگم اثرش از بین میره، کاش مراعات کنن.
    دارکوب گوشی دست دوم داری تو دست و بالت؟ باور 
کن وسعم نمی‌رسه برای بچه‌هام گوشی بخرم که آنلاین 
درس بخونن. گوشی خودم هم وســیله کارمه و نمی‌تونم 

بدم بهشون.
دارکوب: خب بــه قول بعضی مســئولان، اگه نمی‌تونین 

گوشی بخرین، به‌جاش تبلت و لپ‌تاپ بخرین!
    دارکــوب دقت کــردی تا میایــم به گرونــی یه چیزی 

عادت کنیم، یه چیز دیگه گرون میشه؟
دارکوب: این کــه ناراحتی نداره، اتفاقا باید از مســئولان 
تشکر کنیم که به این قشنگی حواس‌مون رو از اولی پرت 

می‌کنن تا حرص نخوریم!

‏ ‏ ‏‏چه‌جــوری میریــن رســتوران غذاتــون رو نصفــه 
می‌خوریــن؟ من یــه بار ســس اضافه‌ها رو یــادم رفت 

بردارم تا صبح خوابم نبرد!
‏  ‏داشــتم قیمــت عینــک آفتابی‌هــا رو می‌دیدم که 
متوجه شدم تنها راه این که بتونم عینک آفتابی داشته 

باشم اینه که یکی از روی زمین پیدا کنم!
‏ ‏ ‏‏من علاوه بر سگ افســردگی، با بزمجه خستگی 

هم شبانه‌روز دست به گریبانم!
‏  ‏‏طراحــی BMW یــه جوریه آدم 

به ماشــین نــگاه می‌کنه یــه غرور 
خاصــی داره انــگار اخــم کــرده 
بهت، طراحی پراید هم آدم رو یاد 

موجودات ناقص الخلقه می‌اندازه!
‏ ‏ ‏‏ ‏هیچ می‌دونستید ماهی قزل‌آلا 

اسمش قزل و فامیلیش آلاست؟ کلا 
تنها ماهــی که با نام و نــام خانوادگی 

صداش می‌کنن ایشونه!
‏  ‏ ‏یــه جــا خونــدم می‌گفــت نیمــی از 

موفقیت؛ سحرخیزی و تمرکز رو ساختن روز خوبه. 
منم شــش ماه اول صبح بیدار می‌شدم زل می‌زدم به 
دیوار. موفق که نشــدم هیــچ، دو بار هم پــدرم من رو 

به‌زور برد کمپ ترک اعتیاد!
‏ ‏ ‏‏مگه بروس‌لی یا آرنولد هستین این‌قدر بدخواه تو 

زندگی‌تون داشتین که از پشت بهتون خنجر زدن؟!
‏  ‏از بس که تو هیچ قرعه‌کشی برنده نشدم 
یه بار برای تسکین تو پنج تا کاغذ اسم خودم 
رو نوشــتم، هم زدم، یکیش رو برداشــتم، باز 

کردم اسم یه نفر دیگه دراومد!
 ‏ ‏‏ ‏امــروز تــو اتوبــوس دیــدم ‏

قاب گوشی بغل دستیم با مال 
من یکیه، پیاده که شــد گوشیم رو 
از طــرف قابش بــراش تکــون دادم. 
بنده خدا تا یه ســاعت دنبــال اتوبوس 

می‌دوید!
‏  ‏ ‏تو کارت عروسیم می‌نویسم »یه 
عقاب همیشه تنهاست« ولی باز حالا 
خود دانی، می‌خوای دست زن و بچه رو هم بگیر بیار 

یه شامی بخورن دیگه!
‏ ‏ ‏‏یه بســته اینترنتی می‌خری میری تو اینستاگرام، 
یه دفعه به خودت میای می‌بینی داری بســته دوم رو 

می‌خری!
‏  ‏یه عــده از آدم‌ها تو فضــای مجازی فقــط به خاطر 

این که فالوئرهاشون بالاســت بقیه باهاشون دوست 
می‌شــن، درســت مثل همون بچه‌ای که چــون توپ 

داشت می‌ذاشتن بازی کنه!
‏ ‏ ‏‏یــه آب پرتقال گرفتیــم چون هنوز حولــه تن‌پوش 

نداریم، ازش استفاده نمی‌کنیم!
‏  ‏ ‏نصف عمر مــن صرف این شــد که حواســم نبوده 
زبان کیبورد انگلیســیه و من دوخط اشــتباهی تایپ 

می‌کردم!
‏ ‏ ‏‏چرا وانت بزازی باید بیــاد تو کوچه داد بزنه بدو بیا 
بزازیه؟ چرا آدم باید واسه بزازی بدوئه؟ چهارتا پارچه 

داری دیگه مرد، چرا خودتو گم کردی؟!
‏  ‏‏ولــی ما آدم‌هــای شــوخ و پرحرف دنیــای مجازی 
همــون آدم‌هــای خجالتــی و تنهــای دنیــای واقعــی 

هستیم!
‏ ‏ ‏‏ من تو خونه‌مون حکم منطقه خودمختار قره‌باغ رو 
دارم، از همه لحاظ مستقلم ولی بابام منو به رسمیت 

نمی‌شناسه!
‏  ‏دیدید وقتی ماشین رو می‌شورید بارون میاد؟ من 

هر وقت موهام رو سشوار می‌کشم بارون میاد!
‏ ‏ ‏‏ ‏کاش می‌شــد خواب‌هام رو ذخیره کنم و بتونم به 
بقیه نشون بدم. یا حداقل اون خواب برای اونایی که 
تو رویا حضور دارن هم پخش می‌شد و تبدیل می‌شد 

به یه تجربه‌ مشترک و واقعی.

نیازطنزی

وام خرید سس اضافه و 
عینک آفتابی!

الو مرکز... الان خونم رو میدم و میام 
آتیش رو خاموش می‌کنم...
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یک واحد آپارتمان 
لوکس، رهن و اجاره 

برای زوج جوان
واقع در طبقه فوقانی یک برج 

لاکچری، 24 متر زیربنای مفید و 
غیرمفید کلا، دارای چند دستگاه 
کولر آبی، انباری، آنتن‌های مجهز 

برای همه شبکه‌ها، لوله‌های 
بخاری شیک، کف موزاییک، یک 

طبقه بالای ایستگاه آخر آسانسور

تنها مشکل آن صدای کفترها و 
نداشتن دیوار و سقف است که 

می‌توانید چادر بزنید یا با مقوا و تیر 
و تخته دیوار و سقف بسازید

 بنگاه معاملات املاک
 پشت‌بام گستر

علیرضا کاردار

 طنزپرداز

 داداش قول میدم ضربه فنی بشم، 

فقط این‌قدر بی‌ماسک تو صورتم نفس نکش!

کاش موج‌های کرونا رو هم به همین راحتی 

می‌شد رد کرد!

توئیت روز

وزیر آموزش و پرورش: تعطیلی مدارس عوارض عاطفی دارد 

و یکم اوکی شد!تکذیب کردن، بار صد من رو هم صد بار نگران نباش، گرونی 

ب
کو
دار

مزیّت کرونا برای جوانان

پریشب پدر می‌گفت از خاطرات دامادیش
از گل و نُقل و نبات و تیپ شاخ شمشادیش

از توقعای کم، مجلسای بی غل و غش
شور و شوق و شادی عمه و دایی و خاله‌ش
بعد کلی صحبت و خاطره و حرف و سخن
زوم شدن به آرومی چشمای بابا روی من

گفتش از عروسی و حلاوت و شادی شنیدی
پس چرا به ازدواجت تو رضایتی نمی‌دی؟

گفتم ای پدر نذار دست رو دل خسته و زارم!
من چطور مانعا رو رد کنم و قدم بردارم؟

قیمت طلا رو دیدی؟ نرخ سکه رو شنیدی؟
عاشق و دلداده و شیدا بشم با چه امیدی؟
پول میکاپ عروسا می‌دونی چند میلیونه؟
پرس‌وجو کن از پری، مریم و شهلا و پونه!
تالارا و باغسراها خالی می‌کنن حسابُ

برا چند ماهی می‌گیرن از آدم خوراک و خوابُ
آتلیه پول می‌گیره قدر فیلم سینمایی
برای عکسای پارت و آلبوم ایتالیایی

لباس عروسُ یک شب می‌گیری واسه کرایه
ولی در حد خریدش پول میدی و کلی مایه

خلاصه یه بند می‌گفتم از دلایل تجرّد
اعتراض و سرکشی و علتای این تمرّد

پدرم گفت ای پسرجان! کل اینا رو می‌دونم
حرف من یه چیز دیگه‌س؛ گوش بکن عزیز جونم

کرونا اگرچه بد بود، یه مزیت مهم داشت
خرجای عروسی رو به جملگی از دوشا برداشت

ما فقط برای حفظ صحّتِ یه عده مهمون
واسه این که مبتلا نشن یه وقت، دور از جون
برگزار نمی‌کنیم عروسی رو، با کلی اندوه

این غمُ کجا بذارم؟! روی شونه‌های یک کوه...
این یه چشمه بود، خودت تا ته و آخرش برو
تا تنور داغه بجنب زودی بچسبون نونا رو!
دست زدم برای بابا! مرحبا چه راه بکری!

بهترین پدر شمایی! چه نظرها و چه فکری!
خب دیگه باید بگم: دختر همسایه، پدر

وقتشه که بعد از این داشته باشه سایه سر!
شیما اثنی عشری �

گنه
زن

وزیر نفت: 

 برای صدمین بار افزایش قیمت گازوئیل 
را تکذیب می کنم

   و روی دانش‌آموزان...    روی عاطفه معلمان   تاثیر تعطیلی روی عاطفه والدین
البته گویا اینا اشک شوقه!

کمیک روز

# روز آتش نشان


